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Abstract 
A proper understanding of nonverbal communication and decoding its message 

has a significant impact on understanding poets' poetry, and in principle, it is not 

possible to recognize a poet's poetic style, worldview, poetic art, and literary 

quality of his words without interpreting his nonverbal behaviors. The purpose of 

the above research is to examine and analyze the epic poem "Derafsh e Kavian", 

a poem by Hamid Mosaddeq, from the perspective of using nonverbal 

communication and decoding the nonverbal markers of this type of 

communication. This research, using a descriptive analytical method, while 

examining the types of non-verbal communication tools and the extent to which 

Mosaddeq uses these elements, seeks to evaluate the impact and function of each 

of them in transmitting the message, the fertility, and the process of artistic 

transformation of the poet's words. To achieve this goal, after examining the 

collection, these tools have been interpreted and decoded into 6 categories: 

appearance, body movements, facial behaviors, paralinguistics, artifacts, and 

fluency, and several subcategories, classifications, and poetic evidence, each with 

respect to Baird Wiesel's kinesthetic theory. The research approach indicates that 

Mosaddeq used appropriate non-verbal tools to depict the desperate and stifling 

environment of his era, to commemorate the Kaveh uprising, and to create an epic 

atmosphere and inspire the oppressed people to a Kaveh-like uprising. In 

conveying the intended concepts and convincing the audience, Mosaddeq mostly 

resorted to the movement of limbs and artifacts, while elegance and appearance 

were less considered. These tools often had a substitution function, and then 

complementary and control-substitution functions. 
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، در درک شعر شاعران تأثیر بسزایی دارد و اصولاً هافهم درست از ارتباطات غیرکلامی و رمزگشایی از پیام آن  چکیده:

و ادبیت کلام یک شاعر، بدون تفسیر رفتارهاي غیرکلامی وي ممکن نیست.  بینی، هنر شاعري، جهانشعريشناخت سبک 

، سرودۀ حمید مصدق از منظر به کارگیريِ ارتباطات درفشِ کاویانهدف از پژوهش فوق، بررسی و تحلیل منظومۀ حماسی 

توصیفی، ضمن بررسی  -کلامی و رمزگشایی از نشانگرهاي غیرکلامی این نوع ارتباط است. این پژوهش با روش تحلیلیغیر

ها ق از این عناصر، به دنبال آن است تا تأثیر و کارکرد هر یک از آنانواع ابزارهاي ارتباط غیرکلامی و میزان استفادۀ مصدّ

یابی به این هدف، پس از بررسی مورد ارزیابی قرار دهد. براي دست شاعرشدن کلام هنريرا در انتقال پیام، باروري و فرآیند 

ها، رفتارهاي چهره، پیرازبان، مصنوعات و بساوایی و چند مقولۀ وضع ظاهري، حرکت اندام 6مجموعه، این ابزارها در 

است. رهیافت  رمزگشایی شدهویسل تفسیر و شناسی بیرد نظریۀ جنبش هر یک بر مبناي بندي و شواهد شعريزیرمقوله، دسته

زدۀ عصر خویش و براي یادکرد قیام کاوه و آور و خفقانق به منظورِ ترسیم محیط یأسپژوهش بیانگر آن است که مصدّ

گونه، از ابزارهاي غیرکلامی متناسبی استفاده کرده است. پذیرفته براي خیزشی کاوهایجاد فضایی حماسی و اغراي مردم ظلم

شده، در حالی ها و مصنوعات متوسّلاندام، بیش از همه به حرکتسرایندۀ مجموعهدر انتقال مفاهیم مدنظر و اقناع مخاطب، 

ل ی کمتر مورد توجهّ بوده است. این ابزارها، غالباً کارکردي جانشینی و پس از آن کارکردهاي مکمّ وضع ظاهري و بساوایکه 

 اند.جانشینی داشته -و کنترلی

 شناسی، بیرد ویسل، جنبشدرفش کاویان ،قحمید مصدّ ، شعر معاصر ،ارتباط غیرکلامی واژه:کلید
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 . مقدمّه1
هاي آوایی و غیرآوایی که عبارت است از: پیام 1میلایرکتباطات غار»در تعریفی جامع، 

 :1375 فرهنگی،) «شناسی ارسال و تشریح شده استبا وسایلی غیر از وسایل زبانی و زبان

رفتن، حالت ایستادن، حرکات چهره ( و شامل بسیاري از رفتارهاي ما از قبیل طرز راه22

ها، لحن صدا، بوي عطر، اخم، مدل مو، نوع لباس و فاصله با مخاطب هستند. و چشم

هاي ادبی اجتماعی یا سنت -هاي فرهنگیغالب رفتارهاي غیرکلامی، ریشه در بافت

داشتن آن فرد ها، نشانۀ محترمکه در بیشتر فرهنگ« کسی بلندشدن به پاي»دارند؛ مانند 

هاي زبان فارسی، عناصر ترین آبشخورهاي کنایهیکی از اساسی»است. از این رو، 

ها، معنا و مفهوم خود را از ارتباطات بسیاري از کنایهو  می و زبان بدن استلاغیرک

کاربرديِ ۀ قدّم زمانی و نیز گستردلیل ت و این، به اندمی و زبان بدن اقتباس کردهلاغیرک

 (. 92-93: 1402)جمشیدي و آرتا، « تر زبان بدن، نسبت به زبان ادبی استوسیع

تر هستند. در مقایسه با ارتباطات کلامی، ارتباطات غیرکلامی کارآمدتر و مطمئن     

پیغام را زبان بدن، تأثیر کلی یک هاي پیرامون پژوهشق پیشگام محقّ ،آلبرت مهرابیان

درصد آوایی )شامل لحن صدا، دستور زبان  38درصد کلامی )تنها واژگان(،  7حدود 

-دانشمند انسان 2یسلو ردیباز نظر ري  .دانددرصد غیرکلامی می 55و سایر اصوات( و 

رصد د 65کلامی و  درصد انتقال پیام، 35چهره به چهره کمتر از  ۀشناس، در یک مکالم

 محقّقان مۀه» از این رو،(. 13-12: 1388، 3)باربارا پیسبه صورت غیرکلامی است 

-ن در مراودات اجتماعی بیشتر به نشانهلاهم بزرگسا کودکان و هم هستند که القولقمتفّ

 (. 191: 3861، انهمکارو  4برکو)« لامیهاي ککنند تا بر نشانهمی اعتماد میلاهاي غیرک

ست. این دهندگان مکتب نیمایکی از شاعران نوگراي معاصر و از ادامه قحمید مصدّ     

گرا، اشعاري شاعر ملیه است. این د شدمتولّ ي اصفهاندر شهرضا 1318 در سال شاعر

اجتماعی دارد که به سبب وجود  -لی و رمانتیسم سیاسیوطنی در سبک رمانتیسم تغزّ
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Barbara Pease .3  

 .Berko, Roy M .4  
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هی به شعر وي می قابل توجّ پسند، اقبال عموصمیمیت، سادگی و مضامین مخاطب

« درفش کاویان»هاي ق صاحب شش دفتر شعري به نامصورت گرفته است. مصدّ

-از جدایی»(، 1347« )در راهگذار باد»(، 1343-1344« )آبی، خاکستري، سیاه»(، 1341)

ام ( است. نخستین کار ای1376ّ« )شیرِ سرخ»( و 1369« )هاي صبوريسال»(، 1358« )ها

نام دارد  که در آن، شاعر از سکوت و  «درفش کاویان»منظومۀ نمادین  جوانی شاعر، 

جوید تا علیه استبداد اي مینالد و هوشیدرماه کاوهگونۀ خود میخفقان روزگار ضحاک

شود، نه تنها روح تعهّد و التزام نسبت موجب می»زمانه برخیزد. این درد اجتماعی شاعر 

کالبد شعر وي دمیده شود، بلکه سبب حفظ ادبیت و به مسائل اجتماعی و سیاسی در 

  (.25: 1392)خاکپور، « گرددشعریت و غناي آن نیز می

اعر در بین شعراي به سبب اهمیّت ارتباط غیرکلامی و جایگاه ممتازي که این ش          

کنندۀ ارتباط با فرض این که مصدّق از این ابزارها به عنوان تکمیل ،معاصر کسب کرده

بانی بهره برده است، این پژوهش به بررسی و تحلیل استفاده از این عناصر و کارکرد ز

به عبارت دیگر، نظر به اثرگذاري قابل توجّه  ها در این دفتر شعري پرداخته است.آن

نظر شاعر از قبیل  مدّ عناصر غیرکلامی در انتقال یا تکمیل پیام شاعران و تداعی حالات

به وجود و  در ترسیم فضاآفرینی این ابزارها و نقش خوانی، ترس و رجزخشمشادي، 

هاي غیرکلامی ق از ابزارمصدّ ۀکوشد تا میزان استفاداین پژوهش می ،جریان شعرآمدن 

سبک شعري، شناخت کرده تا از این راه به بررسیدر این مجموعه، را به صورت آماري 

یابد. به سبب کارکرد بارزي که هاي شعري او دستبینی، هنر شاعري و رمزینهجهان

اسباب ارتباط غیرکلامی در تکمیل معناي اشعار نمادین دارند و نیز، به سبب انبوهی 

ناممکن را در این پژوهش وي  اشعارِوعۀ مجم پرداختن به همۀ ق کهمجموعۀ اشعار مصدّ

و مورد بررسی قرار گرفته  درفش کاویانروایی  -تنها منظومۀ نمادین و حماسی ساخته،

بندي هاي زیر دستهکاررفته، این عناصر در مقولهپس از استخراج ابزارهاي غیرکلامی به

. 5. پیرازبان، 4. رفتارهاي چهره ، 3ها، . حرکت اندام2. وضع ظاهري، 1اند: شده

 . بساوایی.6مصنوعات و 

 های پژوهش. پرسش1-1



 

 

ارتباط غیرکلامی و به چه میزانی استفاده کرده ق از کدام یک از ابزارهاي . مصد1ّ

 است؟

 ق داشته است؟. استفاده از این ابزارها چه تأثیر و کارکردي در انتقال بهتر پیام مصد2ّ

 . روش پژوهش1-2

اي است. ها، کتابخانهتوصیفی و ابزار گردآوري داده -روش انجام این پژوهش، تحلیلی

-بندي و تحلیل شدهارتباط غیرکلامی احصا، معرفی، طبقهبدین ترتیب، انواع ابزارهاي 

 شناسی ویسل و کارکرددر نظریۀ جنبش اند. نظر به تفسیرپذیري هر رفتار غیرکلامی

ه به و در مواردي با توجّ نامۀ دهخدالغت، پیام هر نشانگر غیرکلامی با استفاده از آن

ذکر  انی پژوهشگر با کارکرد آن،استمداد از شمّ زبموقعیت خاص آن در این داستان، با 

 شده است. 

 . پیشینۀ پژوهش1-3

 ق انجام نشدههاي غیرکلامی در شعر مصدّارتباطپیرامون پژوهش مشابهی  ،پیش از این

( دربارۀ حیات و 1380از احمد ابومحبوب )« در هاي و هويِ باد»و تنها در کتاب 

آشنایان و در ریق مصاحبه با خانواده، دوستان و چگونگی رشد و نموي شاعر از ط

هاي واژه و هاموتیف ؛ل و تصویرتخیّ ؛شعر و اسطوره؛ دشعر، رسالت و تعهّخصوص 

ق سخن کلام مصدّ در ثر و تطبیقأتو اشارات و  تلمیحات؛ موسیقی کلام؛ زبان؛ کلیدي

دیدگاه کارآمد هاي غیرکلامی و به سبب نوبودن مبحث ارتباطاست.  به میان آمده

یاري ویژه در دهۀ جاري، منابع ادبیِ فارسی بسه شمسی و ب 80اي آن، از دهۀ رشتهمیان

 شود:    می اند که به چند پژوهش متأخر اشارهگرفتهمورد بررسی قرارحیث از این 

و همکاران،  زرین)داس« یند ارتباطات غیرکلامی در مراثی خاقانیآفر». 1هاي: مقاله  

طالبی و )بنی« هاي غیرکلامی در داستان رستم و سهراب فردوسیارتباط. »2(، 1402

حکایت حسنک بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در . »3( و 1399مرتضوي، 

. ارتباط 1هاي: نامهها و پایان( و رساله1396پطرودي،  )محسنی و جعفري« وزیر

بررسی ارتباط . 2، (1403راد، اي عرفانی )مواحديغیرکلامی در متون تذکره

هاي . بررسی و تحلیل ارتباط3( و 1401نژاد، )هادي غزلیات سعديغیرکلامی در 



 

 

ها از جمله این پژوهش ،(1401غیرکلامی در اشعار فروغ فرخزاد )معظمی خوزانی، 

ها، اشتراک موضوعی در بررسی تأثیر این هستند. وجه اشتراک همۀ این پژوهش

ها، تفاوت اندک در تعداد ابزارهاي مورد بررسی و وجه افتراق آن عناصر ارتباطی

 است.  

 . مبانی نظری پژوهش2
هر نوع ترتیب و شود؛ چرا که از فرآیند ارتباط با عنوان رمز و رمزگذاري نیز یادمی

 گونۀ باشد، به حروف و کلمات نمادها، ۀاي که دربرگیرندتوالی منظم و یکپارچه

شامل غیرکلامی، ارتباط . شودکار گرفته می به ارتباط یا و مفاهیم انتقال براي اختیاري

چـون می یا تصویري و دیـداري در مناسـبات اجتمـاعی اسـت و هـملاهاي غیرکنشانه

؛ کندمیو مدلول است که با تغییر در دال، مـدلول نیز تغییر ها، داراي دالّدیگـر نشانه

 رضـایت نۀنشـا، «شدن ابروهـا از یکـدیگرباز» و عصبانیت ۀننشا «شدن ابروهاجمع» مثلاً

شناسی است و اي از نشانهرو، ارتباط غیرکلامی شاخهاسـت. از این خوشـحالی و

شناسی داراي همۀ وسایل به کاررفته در جامعۀ انسانی است معتقد است که نشانه 1سوسور

زبانی و وسایل غیرزبانی از قبیل کند و شامل عبارات می که براي ایجاد ارتباط عمل

 (.95: 1392صفوي، ) تهاسحرکات و نشانه

اي که نباید از آن غافل شد، این است که در تفسیر زبان بدن، زمینه و شرایط نکته     

ارتباط غیرکلامی را باید در نظر گرفت؛ زیرا زمینه و بافتی که زبان بدن در آن اتفاق 

با حالت « روممن می»گذارد. مثلاً، اگر اداي جملۀ اثر میافتد، بر معنی آن ارتباط می

اي در هم فرورفته همراه باشد، نشانۀ ناراحتی و دلخوري گوینده است، در حالی چهره

از سوي گوینده همراه باشد، معناي کاملاً متضاد  «دادن دستتکان»که اگر همین جمله با 

شبیه به زبان گفتاري، زبان »توان گفت که می ،سازد. بدین ترتیبرا به ذهن متبادر می

گذاري است. هر حالت شبیه یک واژۀ جداگانه بدن داراي واژه، جمله و قانون نقطه

مثلاً در انگلیسی واژۀ  ؛تواند چندین معناي متفاوت داشته باشداي میاست و هر واژه

dressing  (.27: 1388)بارابارا پیس،  «معنا دارد 10حداقل 

                                                           
1. Ferdinand de Saussure 



 

 

 1میان ارتباطات غیرکلامی و میزانسن، وجوه اشتراک و افتراق دیگر هقابل توجّ  ۀنکت     

 توسط که شودمی اطلاق فیلم یا صحنه یک در دیداري عناصر ۀمیزانسن به هماست. 

به عبارتی . شوندمیچیده خاص و آفرینش فضا بصري اثر یک خلق براي کارگردان

آوردن یک کنش و اولین بار به حنهدر زبان فرانسه میزانسن یعنی به ص»دیگر، 

ح را به کارگردانی لاپردازان سینما که این اصطنظریه ق شد. لاکارگردانی نمایشنامه اط

چه که در قاب فیلم  کید بر کنترل کارگردان بر آنتأاند، آن را براي فیلم هم تعمیم داده

، زبان بدن رو این از (.156: 1377، 2و تامپسون بوردول)« برندبه کار می ،شوددیده می

ایستادن، نشستن،  ۀشود. نحودر نظر گرفته می آنبه عنوان یکی از این عناصر مهم 

ها، همه بخشی حرکات دست و صورت و حتی چگونگی بیان حالات درونی شخصیت

بدین کنند. ها و احساسات مختلفی را به بیننده منتقلتوانند پیاماز میزانسن هستند و می

در نظر  و جزئی از آن ارتباطات غیرکلامیدر دامنۀ شمول را  نمیزانسد بای، ترتیب

 .گرفت

(، نظریۀ 1971با توجّه به تفسیرپذیري ابزارهاي غیرکلامی در شالودۀ فکري ویسل )     

داند مطرح شد. وي ساختار حرکات بدن را شبیه ساختار علائم آوایی می 3شناسیجنبش

شناسی قابل تبدیل به واحدهایی نظیر زنجیرۀ حرکتی هستند. ویسل در که از منظر نشانه

شناسی به در زبان 5و معادلی براي آوا 4ترین حرکت را ایماواحدهاي حرکتی، کوچک

-در زبان 8را کشف کرد. براي تکواژ 7شناسی، جنبشدر زبان 6کار برد؛ در برابر واج

-ن باور بود، هرگاه تعداد حرکات خردهکرد و بر ایرا شناسایی 9شناسی، تکواژ ایمایی

(. بر اساس نظر 30: 1388شود )آذري، مینامیده 11جنبشییابد، کلانافزایش 10جنبشی

                                                           
1. mise-en-scène 

Thompson & Bordwell .2  
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، 3، تکرار2، تکذیب1شده دارد؛ مکمّلوي، ارتباط غیرکلامی شش کارکرد شناخته

که به شرح هر ( 91-95: 1388 ،7ریچموند و کروسکی) 6تأکیدو  5و جانشینی 4کنترل

 پردازیم:یک می

غیرکلامی افزون بر تکمیل پیام کلامی، آن را روشن و تقویت  : یک پیاممکمّل -1

بینیم، علاوه بر گذارد؛ مثلاً وقتی دوستی را میتري در اختیار میکند و معناي دقیقیمی

 کشیم.می، او را در آغوش«از دیدنت خوشحالم»گفتن جملۀ 

کند. در غیرکلامی، پیام کلامی را نقض، خنثی یا تکذیب می گاهی پیام :تکذیـب -2

کنند؛ به عنوان مثال زمانی که فردي چنین شرایطی، مردم بیشتر پیام غیرکلامی را باورمی

با لحنی سرد و صدایی « مشکلی پیش آمده؟»از موضوعی دلخور است، در پاسخ به سؤال 

  «.  مشکلی پیش نیامده است»ناشی از خشم بگوید: 

مثلاً وقتی در رستوران  شود؛ اي دیگـر منتقـلگونـه مـی بهلاهمـان پیـام ک :تکـرار -3

نیز عدد  خواهیم براي دو نفر غذا سفارش بدهیم، علاوه بر گفتن دو غذا، با دستمانمی

 دو را نشان بدهیم.

یـک بردن لابادهد؛ مثلاً رفتار غیرکلامی به رفتار کلامی سمت و سو می :کنتـرل -4

 . هـاي خودصحبت خاتمۀدادن کردن براي نشانانگشـت ضمن مکث

شود؛ براي فرستاده میمــی لاک پیامجــاي  مــی بهلاغیرک گاهی پیام :جانشــینی -5

، «آیید؟شما هم می»کند: دادن به پرسش کسی که از ما سؤال مینمونه به جاي پاسخ

. در دادن سر اکتفاکنیملبخندزدن یا تکانبه یک بدون آن که چیزي بر زبان بیاوریم، 

 . دهندۀ معناستدادن سر، به جاي پیام کلامی، انتقاللبخندزدن یا تکان ،این حالت

پیوندد که با رفتاري غیرکلامی، گفتاري کلامی مورد هنگامی به وقوع می :تأکیــد -6

کردن مکث ص،خا پیش از خواندن خبري ،خبرخوانــیتأکید قرارگیرد؛ مثلاً در بخش 
                                                           

1. Complemention 
2 Contradicting 
3. Reapating 
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-95: 1388 شود )ریچموند و کروسکی،یت آن خبر مییا تُن صدا را بالابردن، سبب اهمّ 

91.) 

 تحلیلو  . بحث3
 مورد اشاره و تحلیلدر این بخش، هر یک از ارتباطات غیرکلامی در بستر روایت 

 اند.قرارگرفته

برخورد به جاي لین درصد از تأثیراتی که در اوّ 59» اصولاً :وضع ظاهری -3-1

پوشیدن و لوازم شخصی ماست. گذاریم، شامل وضعیت ظاهري ما، یعنی طرز لباسمی

و وزن نیز در این تأثیر  تر قابل کنترل هستند، مثل سن، قدالبته عوامل دیگري که کم

(. همان گونه که در مقدمه هم به آن اشاره شد، ارتباط 197: 1377)کول، « سهیم هستند

در آغاز داستان، شاعر براي هر چه بهتر ها و زبان بدن وجود دارد. کنایهتنگاتنگی بین 

برده تا بدن بهره هاي برآمده از زبانِدر دو جا از کنایه تصویرکشیدن سیماي کاوه،به 

ذهن مخاطب شخصیت پخته، جاافتاده و دنیادیده )و نه یک جوان خام و ناپخته( وي را به 

 و دانایی چون حقیقت امر، از سر خردمندي هاي اوهرمانیق اعمال وکند تا این گونه القا

 در میاننشسته  /غبار راه سال و ماه»هاي در مصراع ،بدین ترتیب شود.متداعی 

فام )موهاي ، به سبب نشستن غبار )سفیدي( بر جنگل مشکین1(29) «فامجنگل مشکین

در  «چین به پیشانی داشتن»نیز اصطلاح و گذاشته سیاه( و ایجاد ظاهري پیر و پا به سن

به علت آن که  ،(30) «خطوط چین پیشانی/ نشان از کاروان رفتۀ ایام» اریعمص

هایی ایجاد چین و چروکانسان کهولت سن، در پیشانی  و در اثربه صورت طبیعی 

که در و دنیادیدگی کاوه است  پختگینشانگرهایی بر ، وضع ظاهري این دوشود، می

مکمّل « کاروان رفتۀ ایام»نی و در دومی، به مناسبت وجودِ ترکیب جانشیکارکردي اولی 

  .پیام کلامی شده است

بدن عبارت است از: مطالعۀ فرآیند  بررسی زبانِ حرکتِ :هاحرکت اندام -3-2

گیرند، طرز هایی که میارتباطات از طریق جنبش و حرکت اعضاي بدن. افراد با ژست

                                                           
 .این اعداد، بیانگر شماره صفحۀ هر نمونه از منظومه است. 1



 

 

-ها با هم از طریق کانالهاي اعضاي بدن و ترکیب حالتر حالترفتن و ایستادن، تغییراه

-کنند و وارد تعاملمیکنند یا فقط پیامی را منتقلهاي مختلف حرکتی ارتباط برقرارمی

هاي و نیز کنایه اندامحرکت هر (. در ادامه، 127: 1386شوند )برکو و همکاران، نمی

  آمده است.ها پیام آن هاي بدن بابرآمده از اندام

اوست. در  ورزيو اندیشهل ترین اجزاي بدن انسان و مرکز تعقّاز مهم: سر -3-2-1 

 دیگري مورد توجهّگفت و گو،  ینهر یک از طرفو اجزاي سر غالب مواجهات افراد، سر 

معناي « زدنبر سرکسی »است که اهمیت خاص این عضو از بدن سبب  هاست. ب

در این دهد. مفهوم بزرگداشت او را می« کشیدنبر سر کسی دست»خوارداشت و 

و عنایت  توجّهمتبادرکنندۀ معناي (، 20« )افکندناز مهر بر سر کسی سایه»منظومه، 

پس از که  ستجانشینی ا -با کارکردي کنترلیدر عهد کودکی،  وا مادر شاعر به

به اصطلاحی است کنایی با پیام ، «سرآمدن» .آمده است خاطر وي در ،هاگذشت سال

با کارکردي  انگیزبا بیانی حسرت سرایندۀ مجموعه ام خوش کودکیایّ رسیدنپایان

از تمام اجزاي توصیفی است جامع (، 29(/ )22« )شدنسراپا گوش»(؛ 21جانشینی )

 داده با نقشیمیگوش هاي شبانۀ مادر خویشدر دل شب به داستان مشتاقانهکه  شاعرِبدن 

از  بیانی است توأم با خشم و ناراحتی(، 24« )]در جایی[ سرکردن»؛ جانشینی -کنترلی

 سربارياکراه و اي ولگرد به دژخیمانی که در قالب بادي سرد، چون کولیزبان شاعر از 

؛ یجانشینبا کارکردي  هشده و شعلۀ روشنگر اندیشه را کشت در جایی وارد

دشمنان است که کاوه با نیایش از خداي عهد و  نابودکردن همان(، 43« )سرانداختن»

مهر فروزان از » ترکیبِدر ؛ پیام کلامی است جانشین کند وآرزو می ،پیمان، میترا

، زبان بدنی است «نکشیدسر بیرون»اصطلاح (، 44« )رون کشیدنیگریبان افق سر ب

اَژدهاک  فرارسیدن صبحی که زمین از لوثبه کاوه امیدواري به طریقۀ تشخیص براي 

 جانشینی. با نقشی پیر پاک شود

یکی از پرکاربردترین اعضـاي بـدن در ارتبـاط روزانه است و از »: دست -3-2-2

هاي مختلف دست، جهت انتقال قسمت ت.قدرتی بسیار در انتقال پیام برخـوردار اس



 

 

 -عرفی(. در سنت 34: 1387 ،1پیز)« گیرندهـایی گونـاگون مورد استفاده قرارمیپیـام

نیازي از غیر )و بی با پیغام، روشنگري است «کردنندست به سوي کسی دراز»ادبی ما، 

که کاوه در خلوت خویش با  مکمّلکارکردي  بامحتملًا مناعت طبع در هنگام نیاز( 

؛ داندد به انجام آن میمتعهّتا پایان عمر و خود را  کندروح مادر ناکام خود نجوا می

کف »در مصراع (. 21« )سوی کس/ هرگز نخواهم بردکه من دستِ نیازی »

، مفهوم تحریض براي پیکار با استبداد مستتر (33« )بایددستانتان را قبضۀ شمشیر می

جنباند با کارکردي است که مردِ آهنگر روایت با آن، رگ مردانگی مردان خود را می

از یاران توصیفی است (، 46« )قبضۀ شمشیر هبه مشت اندر فشرد» جانشینی؛

(، 42« )به سوی آسمان دستان فراآوردن» بناک کاوه با کارکردي جانشینی؛ضغ

را به ها از خدا، با نگاه به آسمانغیبی  هايالتماس امداد ،مادینی همان است که در باور 

 -کنترلی را با کارکردي خداباوري کاوه و استمداد یاريرساند و در این جا پیام ن میذه

 .کندایفامی جانشینی

-، نشانه«]بر زمین[ راتخاط سمندِ پاکوبیدنِ»ق، ترکیب : در شعري از مصدّپا -3-2-3

امنیت کودکی آرامش و و یادآوري خاطرات دورۀ  شاعرخاطرِ  قرارياي بر اظهار بی

میان خواب و بیداری/ سمند »کند؛ میجانشینی ایفا -کنترلیو کارکردي است  وي

 شدتاي بر قرینه(، 23« )دربندبودنِ پایِ آرزو» (.20) «کوبدمی خاطراتم پای

« ]داشتن[ پای بر سندان»؛ جانشینی ۀ ضحاک است با کارکردياستبداد زمان و حدّت

به پا خاستن/ »جانشینی؛  کند با نقشیمیرا روایت (، فرودستی و رنجبري کاوه30)

 با کارکردي ستمخیزش علیه همان (، 45(/ )43(/ )42(/ )33(/ )33« )برخاستن

مطرح  2در شعر مصدّق به عنوان یک موتیفعموماً که  در ادب حماسی ماست جانشینی

در پیکار با ستم را  کوشی کاوه(، رنجوري و سخت49« )]داشتن[ پای خسته»؛ است

 جانشینی. سازد با کارکرديخاطر می

                                                           

Pease 1. 

 Motif .2  
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تولید آوا هستند. بدین  اندامِها اوّلین در مجراي گفتار، لب :لب و دندان -3-2-4

کردن گفتن و سکوتهمواره دلالت بر سخن« لب بازکردن»و « گشودنلب»سبب، 

به معنی مطلق سکوت است، سکوتی که « بودن لبخاموش»، درفش کاویاندارند. در 

است؛ چرا « گُجسته اَژدهاک پیر دژُرفتار»در شعر مصدّق، از سر اجبار و ناشی از خفقان 

هر چه بهتر به تصویرکشیدن صحنۀ استبدادي عصر خویش و وقایع پس  که شاعر براي

جسته و این گونه رفتار بهره« لب، خاموش»از عبارتِ  1332مرداد  28از کودتاي 

فضای سینه از فریادها پر »غیرکلامی به جاي رفتار کلامی ایفاي نقش کرده است؛ 

ادبی  ی متأثر از سنتتوصیف، «بودنلب تشنۀ خون»(. ترکیب 28) «بود و لب خاموش

لبانش »و حاوي پیام ددمنشی و خونریزي ضحّاک است که کارکردي جانشینی دارد؛ 

 براي (، نشانۀ پرسشگري34« )لب را پرسشی شکفتن»(. 25« )تشنۀ خون بود

ادامۀ کار است و کارکردي  برايها همراهی آندر کاوه از جمع یاران  حصول اطمینان

(، پیام ترک سخنان ناامیدکنندۀ مرد منافق 39« )گو بربستنیاوهلب »جانشینی دارد. 

-میآن را بر سر وي نهیب ، با صدایی گرم و گیرا،رساند که مبارزي از جمع کاوهرا می

 جانشینی دارد. -کنترلیزند و کارکردي 

گیرند، هاي رویینِ پایین، حالت تهاجمی به خود میدادن دندانها با نشانانسان»غالباً      

هاي رویین پایین است و درست مثل تیغ زیرا وظیفۀ اصلی لب پایینی، پوشاندن دندان

)بارابارا پیس، « افتندمیآورند یا پایینکند و در مواقع تهاجم یا به جلو فشارمیمیعمل

اي بر تحت ، نشانه«لب را با دندان آهسته فشردن»ق، اصطلاح در شعر مصدّ (.85:1388

که به سبب آژدهاک از آگاهی مردم است صداي خشم و نگرانی بی و فشار روحی

 -کنترلیو کارکردي ، پیوسته از آن هراسان است رفتارهاي اهریمنی و ترس از عقوبت

ها پیکان نفاق از چله(. »25) «فشرد آهسته با دندانلبش را می»انشینی دارد؛ ج

انداختن زدن و تفرقهمنافقانه هايحرف بر که دلالت است حالتی از بدن(، 39)« باریدن

 .برعهده گرفته است جانشینیو کارکردي همان مرد منافق دارد 

به قصد تسخیر کاخ ظلم  حرکترفتن و اي بر ، نشانه«گرداندنرونهادن/ »: رو -3-2-5

رو »( و 45(/ )33« )آزارنهادن رو به سوی این دژ دیوان جان»اکی است؛ ضحّ



 

 

بازگشت نشانۀ آخرین نگاه و نوعی وداع بی، «به سوی کورۀ آهنگری گرداندن

است، آن هنگامی که کاوه قصد ترک کارگاه خود و شروع قیام خود را داشت و هر 

جانشینی  -شدن در این راه را داشت که هر دو کارکردي کنترلیآن، احتمال کشته

 (.44) «آهنگری گرداند پس از آن کاوه رویش را/ به سوی کورۀ»دارند؛ 

بار به کار  2این صفت و این فعل در این مجموعه، : بودن/ لرزیدنلرزان -3-2-6

سبب افکنِ دستیار اهریمن، هاي شیطانی نفاقرفته است. یک بار آن هنگام که وسوسه

گروهی بر سر ایمانِ خود »و جانشین رفتار کلامی شد؛ تردید در جمع یاران کاوه 

به  ن از مهابت یارانِ دادخواهِ کاوهو بار دیگر، آن هنگام که زمین و آسما( 38« )لرزان

رساند، تلویحاً حاوي پیام آن گروه را میمهابت که شکوه و لرزد و ضمن آنمیخود 

 (. 45« )زمین و آسمان لرزید»؛ که جانشین رفتار کلامی شده ستکلِّ هستی اهراس 

که هر کدام از اي بخش رفتارهاي کلامی: در این هادیگر حرکت اندام -3-2-7

 شود.اند، ذکر میها، تنها یک بار در مجموعه به کار رفتهآن

(، همواره نشانۀ انقیاد و فرمانبرداري است که در 36« )داشتنحلقه درگوش»: گوش

این داستان از زبان مرد بداندیشِ تهی از مهرِ میهن در توصیف اَژدهاکی که مطیع محضِ 

 ست با کارکردي جانشینی مورد استفاده قرار گرفته است.اهریمن ا

اي است از استبداد و اوج خفقان، ، نشانه«ها واماندننفس در تنگنای سینه»: نَفسَ

با کارکردي جانشینی است. در کنار استفاده از عناصر غیرکلامی، تشخّص زبانی از 

گرایی واژگانی باستانو « واماندن»هاي آرکائیک از جمله فعل پیشوندي طریق ساخت

 /ها محبوسنفس در تنگنای سینه»در القاي فضایی استبدادزده مؤثر بوده است؛ 

 (.38) «ها واماندنفس در تنگنای سینه

، آن هنگام که کاوه به نیایش با «زانوان با زمین آشناشدن»نایی ک: تعبیر زانو

هاي اي متأثر از بافتنشانهکند، دعامیاستپردازد و از او فیروزمندي را پروردگار می

زمین با »؛ ست با کارکردي جانشینیخداباوري او اجتماعی و حاوي پیام -فرهنگی

 (.44)« زانوانش آشنا شد/ کاوه با نجوا/ نیایش را دگرباره چنین برخواند



 

 

هاي ، حرکت اندامی است که یک بار نشانۀ حرف«از زبان زهرپاشیدن» : نشانگرزبان

جوید تا اردوي کاوه میزدن است و مرد منافق به آن توسّلو ناامیدکننده کنندهناراحت

 (.35) «پاشیدشان زهر میزبان»را به هم بریزد و کارکردي جانشینی دارد؛ 

اک در خلوت خود دارد که ضحّرا اي زده: پیام آگاه و هشیارشدن مردم غفلتبیداری

 (.25« )مبادا کس شود بیدار»از آن بیمناک است و کارکردي جانشینی دارد؛ 

کردن و جانشین پیام کلامی : نشانۀ پذیرش ستم و سکوت و به غمخواري بسندهنشستن 

 (. 33« )شما را تا به چند آخر/ نشستن روز و شب، اندوه و غم خوردن» ؛است

افکنی اي از ترس و وحشت غالب بر فرد منافقی است که قصد تفرقه: نشانهگریختن

افکن/ ز شرم و بیم نفاق»کاوه را داشت و کارکردي جانشینی دارد؛ بین یاران 

 (.41« )رسوایی گریزان شد

 
دهندۀ وضعیت عاطفی افراد نخستین جایگاه نشان ،: چهرهرفتارهای چهره -3-3

کند. در هنگام میفردي و اجتماعی نقش بسزایی را ایفااست و در روابط میان

. یابدمیکردن به چهرۀ یکدیگر اختصاصزمان، به نگاهت ترین مدّگفتگوکردن، بیش

هاي لب و دهان، رنگ خندۀ زیر لب، حالت ابروها و پیشانی، ارتباطات چشمی، حالت

تواند پیام مخالفت، ناباوري، عشق اي است که میرخسار و سپیدخوانی از حالات چهره
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ان مختلف و اساسی به و علاقه را داشته باشد. به طور کلی در چهرۀ انسان شش هیج

، 1کند که عبارتند از: خشم، ترس، شادي، غم، تعجب و تنفر )فرانزويمیروشنی تجلّی

دهد که ارتباط میان تجارب هیجانی و حالات میشناسان نشانهاي روان(. یافته83: 1386

 دارترین عضو در تمـامخص معنیشـ هـر ۀچهـر»چهره، واقعی و بسیار اساسی است؛ زیرا 

، در سویۀ پنهان خود «از رخسار تردید پیدابودن(. »295: 1375 فرهنگـی،) «بـدن اسـت

و در »دارد؛  جانشینی -کنترلیحاوي پیام دچار تردیدشدن است که کارکردي 

های قیرگون بر رخسار گیتی، رنگ. »(35) «رخسارشان تردید پیدا بود

؛ کارکردي جانشینی دارد کهاست  اي است از فرارسیدن شب (، نشانه28« )ریختن

-رقصیدن شعله» کند.شبی که در آن سیاهی برگ و پر گشوده و ظلم حکمرانی می

(، پیام اغرا و تحریض کاوه براي قیام را دارد که 29« )های آتش بر رخسار کاوه

 جانشین ارتباط کلامی است.

ها به آن اند که افرادها، مؤثرترین نماد دیداري: اصولاً چشمحرکات چشم -3-3-1

در ارتباطات »برد و پیدرونیات فـرد  توان بهمیچشم از طریق  توجّه خاصی دارند.

گوید و گویاترین وسیله براي آزمون غیرکلامی، تماس چشمی کمترین دروغ را می

اي که دچار سکون و (. شاعر در جامعه295: 1375)فرهنگی، « شخصیت فرد است

همه « سکونِ ساکتِ سنگینِ سردِ شب»سکوت شده است و هیچ جنبشی در آن نیست و 

پیداست که واژۀ دهد. این دریچۀ آگاهی را از دست میناخواسته جا را فراگرفته است، 

زبان شعر نیمایی  نمادین در ۀشیو»؛ چرا که غالباً کارکردي رمزینه دارد در شعر نو،« شب»

گرا و شود تا شعر از حالـت شـعارگونه و صـریح خارج شود و به شعر واقعیموجب م

دو چشم خسته »در نشانگر،  (.495: 1395)نیکجوي تبریزي، « گردداجتماعی تبدیل

درک و با غفلت غافلان، میلی در همسوشدن (، اجبار و بی19« )گرفتنرا خواب

 جانشینی دارد.  -کنترلیشود و کارکردي دریافت می

-همان در برابر چشم تجسّم(، 20« )به چشم کسی، کودکی در بستر خوابیدن»     

؛ است جانشینیام خوش کودکی شاعر با شیرینی و حلاوت آن با کارکردي ایّ کردن
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با بیانی  غروب آفتابمفهوم (، 20« )ریختن چشمان افق بر دامن گیتیخون»

 با کارکرديدر افسوس گذشت دوران کودکی خویش انگیز از زبان شاعر حسرت

همان روزگاران  (، تصوّرنمودن20« )بستندر برابر چشم نقش»؛ را دارد جانشینی

« آلود در پیکاربودنبا چشمان خواب»جانشینی؛  سرخوشی شاعر با کارکردي

 از چشمان»جانشینی؛  -کنترلی و کارکرد شدن در عصر ناآگاهی(، تقلّا براي آگاه22)

اک  ضحّ(، نگاه ظریف و بادقّت25ِ« )نماندنترین جنبش پنهانکسی پنهان

بخش امید و شوق/ به فروغ روشنی»جانشینی؛  با نقشی هراسناک از اندیشۀ مردم

با کارکردي  در نبرد با دژخیمان شدن کاوه(، امیدوار31« )چشمان نمایان بودن

مستولی بر مرد  وحشت (، ترس و41« )شدناز پیش چشم خلق پنهان»جانشینی؛ 

« آتش بودن ]کسی[در چشمان »جانشینی؛ کارکرد ، مردم افکن و واهمه ازنفاق

چشم خرد گشودن و »جانشینی؛ کارکرد براي رفع ظلم، کاوه  بودن(، مصمم46ّ)

چون  مادردوباره به دست  بخشیخرد(، آرزومندي شاعر براي 49« )چشم سر بستن

 جانشینی.کارکرد ، روزگاران خُردي

، آن هنگام که هستۀ اولیۀ «انداختن مهربانبه گروهی نگاه » :کردننگاه -3-3-2

گرفت، ضمن برانگیختن روحیۀ جنگاوري، قوّت قلبی براي گروه میخروش کاوه شکل

سازد که میطلبی را در اذعان متبادربود و پیام یاري یاکضحّ ظلماندک بیمناک از 

« نگاه مهربانش را/ به سوی مردمان افکند»دارد؛ جانشینی  -کنترلیکارکردي 

در آن جا »؛ شده(. همین نشانگر با همین پیام و کارکرد در جاي دیگري تکرار 26)

 (.31) «کاوه بر آن جمع جانبازان جنگاور/ نگاهی مهربان افکند

به جمع سپاهیان  بخشی(، روحیه34« )نگاه گرم و گیرا به جنگجویان افکندن»     

کارکرد ، در انتخاب تسلیم یا پیکار هادر هنگام ترس و نومیدي و تردید آن از سوي کاوه

غالبِ  (، استبداد35« )در نگاه ترس و ناامیدی هویدا بودن»جانشینی؛  -کنترلی

جانشینی؛  -کنترلیکارکرد ، دهشت برخاسته از آنوحشت و بارز در بستر جامعه و 

 هايکاوه و پیمودن افق (، تیزي نگاه42« )کران را پیمودنبینگاه چون عقاب »



 

 

نگاه ]کسی[ رنگ فرمان »جانشینی؛  -کارکرد کنترلی، تازه و امیدبخش آینده

 -کنترلیکارکرد ، خواه ]کاوه[جویان آزاديقاطع سپهسالار رزم (، دستور34« )داشتن

 جانشینی.

کنندۀ احساس خوبی را بدن و تقویت هاي طبیعینخندیدن، مسکّ» :خنده -3-3-3

رفته و  بینکند تا استرس از میدهد و کمکمیشود، افزایشکه اندروفین نامیده می

(. در این مجموعه، جادوي خنده و 101: 1388)بارابارا پیس، « مکانیسم بدن بهبود یابد

و شادي  یک بار نشانۀ رضایت درونی لبخند در دو جا کارکردي جانشینی داشته است؛

های خندید/ میان شعلهجهان آن روز می»شود؛ است و سبب آرامش شنونده می

 حاکم بر اردوي نشانۀ خوشحالی و سرورِ باري دیگر ؛(49) «روشن خورشید

آن گاه با لبخند/ نگاهی گرم و گیرا بر گروه »؛ استمضطرب و اندیشناک کاوه 

 (.34) «جنگجویان افکند

-الگوهاي منحصر به فردي از ارتباط را دارا هستند. زبان ها،اشک» :گریه -3-3-4

طور ه دانند که آگاهانه یا بشناسان فرهنگی، گریستن را نوعی سیستم فرازبان می

رضی و (. 1،1380:480کاتلر)« کندمی بروزمیلاحمایت از انفعال ک گاه، درآناخود

شود و از آشکار می دانند که در شرایطی عاطفیحاجتی، گریه را رفتاري احساسی می

شود که ریشه در غم، نگرانی یا شوق دارد. مینظر رمزگذاري، رفتاري غریزي محسوب

در  (.74: 1390تواند از سر شوق، درد و دلتنگی باشد )رضی و حاجتی، این رفتار می

اند؛ یک بار آن هنگام که شاعر این مجموعه، در دو جا اشک و گریه معناآفرینی کرده

فشانم به یاد مادرِ سرشکی می»؛ زدریتنگی براي مادرش، اشک میاز روي دل

-جمع ( و بار دیگر زمانی که مردم در کنار کارگاه آهنگري کاوه براي قیام50) «ناکام

در هر دو ریختن، ریزد و اشکشوند که کاوه از شدت خوشحالی، اشکِ شوق میمی

  (.41) «رد اشک شوقبه سر انگشت خود بستُ» یابد؛میکارکردي جانشینی جا 
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هاي دهانی در مجراي گفتاري به جز کلمات شامل تمامی نشانه: 1پیرازبان -4-3

می به دلیل تـأثیري اسـت لااست. اهمیت رفتـار آوایـی بـه عنوان یک نوع ارتباط غیرک

هـاي زیـادي را پیـامهـاي آوایـی هـا دارد. نشـانهمی پیاملاکـه روي ادراک محتواي ک

اقتصـادي، محـیط، شخصـیت و هیجـان در  و اجتمـاعی موقعیـت جنسـیت، ۀدربـار

زبـان آوایـی داراي دو (. 235: 1388، کروسکیریچموند و )گذارد اختیـار دیگـران می

 ،«طنیـن»، «دامنـه« »گام،»یـا « دانـگ»هـاي صـدا ماننـد عنصـر اساسـی اسـت: کیفیت

 شناسـی مانند گریه،صداي منفک از سـاختارهاي زبان یا« ادا،»و « ظتلفـّ»و « رل لـبکنتـ»

 (.272: 1385راد، )محسـنیان هـاخنـده و غرغـر و امثـال آن

ها و مصادیق ارتباط غیرکلامی، ترین نشانهیکی از مهم :لحن و شدت صدا -3-4-1

کشد. لحن، رنگِ میزیادي را به دوشعنصر لحن و تنُ صداست که در انتقال کلام بار 

دهد میاي از معناي کامل آن را تشکیلبامعنیِ احساسِ اثرِ ادبی است که بخش عمده

تواند حاوي (. عنصر دیگر تأثیرگذار، بلندي یا شدت صداست و می87: 1383)پرین، 

 هاي متعددي از جمله خشم و عصبانیت، هیکل تنومند گوینده، سن و شغل او،پیام

بخشی کاوه رجزخوانی در صف جنگ یا دوري و نزدیکی صدا باشد. در داستانِ آگاهی

دهد. نوعان، مرد منافقی که به دنبال تضعیف روحیۀ یاران کاوه است، صدا سرمیبه هم
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همین لحن و شدت، روحیۀ یاران بلند و آهنگ آن، خیزان است و با  شدت این صدا

بداندیشی تهی »پذیرد؛ جانشینی می -کنترلیکند و کارکردي کاوه را تضعیف می

به طور کلی لحن و آهنگ این  (.35) «از مهرِ میهن قلب ناپاکش/ صدا سرداد

روایی و استبدادزده است،  مجموعه، در آغاز داستان که شاعر به دنبال ترسیم فضاي سرد

اي از ، نشانه«برخاستن بانگ»و افتان و از شروع قیام کاوه، حماسی و خیزان است؛ 

جانشینی  -تازد و کارکردي کنترلیبامهابتی است که با حالتی انفجاري بر نفاق می آواي

 (.38) «که ناگه بانگ گُردی از میان انجمن برخاست»یابد؛ می

 مردم خسته از ظلم (، قیام و انقلاب23« )هزار آهنگ و آوای خروشان بودن»     

خروشان شعلۀ روشنگر اندیشه را  با خشمی»جانشینی؛ کارکرد  رساند بارا می

کارکردي ، مردم به وسیلۀ ضحاک بردن آگاهیت خشم در از بین(، شد24ّ« )کشتن

وجود  (، اضطراب و سردرگمی37(، )25« )نجوای گنگ با خود داشتن»؛ مکمّل

« آواز ناهنجار داشتن کلاغان بر فراز شهر»؛ جانشینی يکارکرد، ناآرام ستمگر

کارکردي ، و دلمردگی آن آور جامعهخفقان اوضاعترسیم ملموس و محسوس (،  27)

، مردم در برابر ظلم چیره شدنحد و یکی(، مت29ّ« )طنین و صداشدن»؛ مکمّل

سخنان  کردن(، با مهربانی و صمیمیت بیان34« )به گرمی گفتن»جانشینی؛ کارکردي 

آوای مردانه بر آسمان »جانشینی؛ کارکرد ، براي اثرگذاري بیشترکاوه از سوي 

جانشینی؛ کارکرد ، اي مقتدرمردم از سوي فرمانده (، دعوت به قیام38« )برخاستن

کارکرد ، هاي مردمکاوه بر دل (، نفوذپذیري سخن41« )صدای گرم و گیرا داشتن»

قهرمان مبارز مردم و (، شجاعت 46)« با فریاد به سوی آژدهاک رفتن»جانشینی؛ 

(، 44« )با نجوا نیایش را برخواندن»جانشینی؛ کارکرد ، خودکامۀ عهدنداشتن بیم از 

« پرطنینی صدا»جانشینی؛ کارکرد ، خواهی کاوه از خداو یاري اخلاص در نیایش

 جانشینی. کارکرد، کاوه به جمع سپاهیان و مهابت همراه با شکوه بخشی(، روحیه30)

کردن، از از سوي کسی سکوتدر برابر سخنان کسی یا انجام کار  :سکوت -3-4-2

توانـد هاي مختلف، میسـکوت در ارتباطـات، در فرهنگ»هاي پیرازبان است. زیرشاخه



 

 

شدگی، ابـراز قهـر، گشتگی، سرکوباحساسی، گمچون بی مختلفـی مفـاهیم ۀنماینـد

ن ردکاداي احترام و بـودندر فکر بودن، افسردگی، موافقت، عدم موافقت، شرمگین

ق است. گاهی (. سکوت از مضامین بارز شعر مصد56ّ: 1385راد، )محسنیان باشد

در برابر  شاعرخاموشی و سکوت، خودخواسته و از سر میل و اراده است؛ چنان که 

-هاي شبانۀ مادر خویش از روزگار باستان، مشتاقانه سکوت و سکنا میگوییداستان

( و گاهی این خاموشی از سر اجبار و ناشی از ترس است 22) «و من خاموش»گزیند؛ 

ها در سینه همه در بیم/ نفس»که در هر دو صورت جانشین رفتار کلامی است؛ 

(. این سکوت و خاموشی 23) «محبوس/ همه خاموش/ و هر فریاد در زنجیر

مادر در دل که زمانی دور بر ایرانشهر سایه گسترده بود، سرآغاز همان داستانی است که 

کند که میکند و از ظلم ضحاکی روایتشاعر نقل می هاي دوران کودکی برايشب

بار  1بار و سکوت و ساکت  9در آن هر فریاد در زنجیر بود. به طور کلی واژۀ خاموشی 

زدۀ دوران آژدهاکی مؤثر در این مجموعه به کار رفته است و در تداعی فضاي خفقان

اوج مفهوم (، 29« )بودن[ در جامعه حاکم]صدایی صدای بی»، بوده است. علاوه بر آن

ل وضع (، مفهوم عدم تحم32ّ« )شکستن سکوت»، با کارکردي جانشینی و روزگارخفقان 

 را دارند.  جانشینی، با کارکردي کاوه موجود و قیام

پرورش  تواند کارکردهایی مانندارتباط میدر جریان  :مکث یا درنگ -3-4-3

(. 6: 1386باشند )برکو و همکاران،  دادن و خودنگري داشتهگیري، گوشافکار، تصمیم

آن زمان که مردم خسته از بیداد در کنار کارگاه کاوه براي در بخشی از مجموعه، 

-میها از رزم و حماسه باک در گوش آنشده بودند و این فرماندۀ بی جانبازي جمع

تا پرسش خود را براي آگاهی از کند، کاوه درنگی مینواخت، براي اثرگذاري بیشتر 

میزان پایبندي جنگجویان به عهد و ادامۀ پیکار جویا شود و بدین ترتیب، پیام کلامی 

 (. 34) «درنگی کاوه کرد»؛ گیردمورد تأکید قرار می



 

 

 
هایی هستند که به ها، زیورآلات، عینک و سیگار نشانهلباس :مصنوعات -3-5

بندي انواع گوناگون ارتباطات جتماعی هاي متفاوت و به وجوه گوناگون در شکلنسبت

مصنوعات  (.81: 1390 شده در رضی و حاجتی،؛ نقل127:1383دارند )گیرو، مشارکت

رزمی هستند؛ زیرا  -به کاررفته در این مجموعه، همه در خدمت ترسیم فضایی حماسی

-باستان»دانیم که باستانی هستند؛ می -به کاررفته در مجموعه، حماسیهاي غالب واژه

دهد و سازد، موسیقی شعر را افزایش میت میلابگرایی، بافت اثر و زبان آن را پرص

در شعر حماسی،  (.341: 1403 )والامهر،« داردمخاطب شعر را به اعجاب و درنگ وامی

ه است. حتی لبۀ در، نحوۀ بازشدن آن هر واژه در خدمت تداعیِ بخشی از فضاي حماس

ق، هاي مختلف ساختمان از جمله دهلیز و مانند آن در شعر مصدّبه سوي کوچه، بخش

ها لب هر در/ به روی کوچه»اند: ل در ترسیم فضاي استبدادي داشتهنقشی مکمّ

-ها با خوف/ سراپا واژۀ انسان رهامیشد/ و از دهلیز قلب خانهآهسته وامی

توان به موارد زیر ق میآفرین در معناي شعر مصدّ . از دیگر مصنوعات نقش(33) «شد

 اشاره کرد:

 و استبداد ،قدرتگر این سه ابزار، تداعی(، 24« )تخت -برج و بارو -کاخ»     

 ؛مکمّلکارکرد ، در برابر رنج، سختی و ناخوشی تودۀ مردم هستند اکسرمستی ضحّ 

و لباس خود دلالتگري است براي درک  (، رخت27« )رخت عزاپوشیدن زمین»

50%46%
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مانند اجزاي صحنۀ تئاتر « رخت عزاپوشیدن»شخصیت و حالت پوشندۀ آن. بنابراین 

گر معنایی و در این جا دالّ بر اوج ظلمت و خفقان ضحاک عصر است، کارکرد دلالت

بودن و مردمیکوشی سختآوردن این واژه، مفهوم (، 28« )کوره -دکه» جانشینی؛

همان (، 44« )بند چرمی داشتنپیش»؛ مکمّل يکارکرد، کندداستان را القامیکاوۀ 

« تیغ»؛ مکمّل يبا کارکرد و برخاستگی از دل مردم را یادآور است کاوه یفرودست

افزارها در تداعی این جنگ(، 44« )نیزه» (/35« )شمشیر» (/33« )کمان و تیر(/ »25)

 .اندنقشی مکمّل داشته یفضاي حماس

هاي انتخاب رنگ»ها هستند و یکی از عناصر ارتباط غیرکلامی رنگ :رنگ -3-5-1

فرهنگی دارد، براي مثال، رنگ سیاه نماد  لاًاي کامها جنبهمختلف براي مناسبت

در صورتی که در هند براي  ؛خت استعزاداري براي ایرانیان و رنگ سفید لباس ب

مرند و جلیلی)« شودعزاداري از رنگ سفید و براي لباس بخت از قرمز استفاده می

(. در فضایی که ظلم و سیاهی همه جا را فراگرفته و شب تار 425: 1403 چاوشیان،

آوایی و نماید و در این راه، اجزاي طبیعت نیز همکند، همه چیز سیاه میحکمرانی می

ق، عنصر رنگ کارکردي مکمّل دارد؛ به عنوان مثال، نمایند. در شعر مصدّایی میصدهم

شدۀ در شعر زیر رنگِ سیه در صفت کلاغان و تار در صفت شام، بر فضاي ترسیم

 «آهنگ شام تارکلاغان سیه/ این فوج پیش» افزاید:زده آن روزگار میخفقان

-بار و نه به صراحت استنباط میمتهایی چون ظل(. گاهی معناي رنگ از پس واژه27)

(. گاهی این سیاهی به کمک 27) «باررسیدند آن زمان چون ابر ظلمت»شود؛ 

افزاید؛ چرا که رنگ سیاه معمولاً نشانۀ ترس و وحشت انگاري بر اوج استبداد می جاندار

و از طریق جانشینی، « گشایدسیاهی برگ و پر می»و نیز نماد قدرت است. گاهی هم 

سیاهی برگ و پر بگشوده/ »دهد: کردن را میدادن و خودنماییپیام جولان

(. این سیاهی و ترسیم فضاي استبدادي تا حدي 28« )پیچدوار بر دیوار میپیچک

ل به ترسیم این فضا کند و با کارکردي مکمّاست که شب نیز لباسی سیاه بر تن می

(. به طور کلی واژۀ سیاه )سیه 28) «شبانگاهان شولای تیره خود را»نماید: میکمک

رفته و به کاربار  6بار( بار و تاریک )و قیرگون و ظلمت 6بار، تیره )و تار(  7و مشکین( 



 

 

تناسب با باور گذشتگان ما در پیکار دائمی تیرگی و روشنی نیست که این موضوع بی

و فریدون اک و ضحّ هاي آن در داستان جمشید )که در ودا پسر خورشید است(نمونه

 ماندن ضحاک استمرار همین نزاع است.  و یکی از دلایل زنده)کشندۀ دهاک( مشهود 

زده، پر از کشت و کشتار فضایی خفقان ترسیمق براي هایی که مصدّ از دیگر رنگ     

بهره برده است و به انحاي مختلف از جمله توصیف  از آنعصر خویش و نابسامان 

 ورساند رده، رنگ سرخ است که پیام کشت و کشتار را میغروب آفتاب از آن بهره ب

چراغ آسمان در طشت »هایی نظیر خون، گلرنگ و لعلگون مستتر است؛ در واژ

ز »(؛ و 35« )به خون اهرمن شمشیر را گلرنگ باید کرد»(؛ 19« )خون افتاد

 بار در این 10ها بیش از (. این واژه36« )خون مردمان هفت کشور لعلگون سازد

اي و مستمر اند و ناخودآگاه ذهن خواننده را به صورت چرخهمجموعه تکرار شده

 نماید.درگیر این موضوع می

 
ترین شـکل ارتبـاط محسوب ارتباط بساوایی، نخستین و شاید بنیادي :بساوایی -2-6

کردن ترین اشکال زندگی، براي تعامل بـا محیط اطرافشان به لمسشود. ابتداییمی

 مؤدبانه، -عملی، اجتماعی -ايکردن عبارتند از: حرفهاي لمسهـبودند. مقوله کیمتّ

-300: 1388، کروسکیریچمونــد و )« صــمیمی -صــمیمی و عاشــقانه -دوســتانه

می مهـم اسـت. لافرستنده و گیرنده در ارتباطات غیرک بـین لۀ فیزیکـیوجود فاصـ (.197
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 50) شخصی فاصلۀ، متـر(سانتی 50 تا 15) لۀ صمیمیچهـار نوع فاصله وجود دارد: فاص

 7تا  3) عمــومی فاصلۀو  متر(،سانتی 220تا  120) اجتمـاعی فاصلۀ متر(،سانتی 120تا 

صمیمی  -عاشقانه اي از لمسق تنها نمونهدر شعر مصدّ (.276: 1385راد، )محسنیان« متر(

نشانگر طلوع خورشید است « زدنبوسهآرا، زمین را هاي مهر آسمانلب»شود. میدیده

 (.49) «آراهای مهرِ آسمانزمین را بوسه زد لب» ل دارد؛و کارکردي مکمّ
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 گیری. نتیجه5

نظر شاعر، این جُستار، به  یت ارتباطات غیرکلامی در انتقال معنا و مفهوم مدّبه سبب اهمّ 

ق از منظر استفاده از این عناصر پرداخته است. برآیند تجزیه و تحلیل بررسی شعر مصدّ

از این ابزارها استفاده کرده بار 122 قهاي پژوهش، حاکی از آن است که مصدّداده

به ترتیب عبارت است از:  درفش کاویاناست. سهم هر عنصر غیرکلامی در منظومۀ 

 23بار(، رفتارهاي چهره ) 26بار(، پیرازبان ) 34بار(، مصنوعات ) 36ها )حرکت اندام

گانۀ این ابزارها، ششبار(. از میان کارکردهاي  1بار( و بساوایی ) 2بار(، وضع ظاهري )

 1و  جانشینی -بار کارکرد کنترلی 20 ،لبار کارکرد مکمّ 39بار کارکرد جانشینی،  62

 6بار و پس از آن سر با  9با  پاها، اند. در حرکت اندامگر شاعر بودهیاري بار تأکیدي

-ها مورد توجهّ بوده است. در مصنوعات، غالب ابزارها، جنگبار، بیش از سایر اندام

اند. رنگ سیاهی و مشتقات افزارها هستند که به تناسب مضمون منظومه، استفاده شده

ه متوجّ بار، به نحوي ناخودآگاه ذهن مخاطب را  19آن از جمله تیرگی و تاریکی بیش از 

ها متداعی نموده و پس از آن عنصر استبداد زمانه کرده و تابلویی زنده فراروي چشم آن

هاي حماسی، اند. همانند داستانریزي و کشتار را منتقل کردهبار، پیام خون 10سرخی 

اي در ایجاد فضاي متناسب ایفا کرده است؛ به نحوي در شعر مصدق پیرازبان نقش عمده

بار و درنگ  12بار، سکوت غالباً ناشی از ترس و وحشت  13صدا که لحن و شدت 

اند. در رفتارهاي چهره، حرکات چشم بیش از همه آفرینی داشتهبار نقش 1براي تأنی 

پختگی  و جا مطرح بوده 2عنصر سن بار(کاربرد داشته است. در وضع ظاهري،  10)

صمیمی  -فته، از نوع لمس عاشقانهاند. تنها بساوایی به کارررا به مخاطب القاکرده کاوه

توان گفت که این عناصر براي به تصویرکشیدن بهتر فضایی است. بدین ترتیب، می

زده و متعاقب آن برخاستن قهرمان حماسه، قیام تودۀ مردم علیه ظلم استبدادي و غفلت

این  گیري ازگرفته و بهرهاده قرارشدن فضایی مملو از امید و زندگی مورد استفو حاکم

ت ق داشته است؛ چرا که ادبیّعناصر، تأثیري شگرف بر باورپذیري مخاطب از شعر مصدّ

 ر نبوده است. ق بدون استفاده از این ابزارها میسّکلام و زیبایی زبانی و بلاغی سخن مصدّ

 :های نویسندهمشارکت -



 

 

 صورت گرفته است. آنتنها پژوهشگر  همۀ مراحل این پژوهش به وسیلۀ

 تضاد منافع: -

 این پژوهش تضاد منافعی ندارد.

 تقدیر و تشکر: -

  .این پژوهش فاقد تشکر و قدردانی است

 منابع مالی: -

و انتشار این مقاله دریافت ویسنده هیچ گونه حمایت مالی براي تحقیق، تألیف ن

 ه است.نکرد

 منابع و مآخذ
 تهران: ثالث. .هاي و هوي بادزندگی و شعر حمید مصدق؛ در (. 1380) ابومحبوب، احمد -

 توس.مشهد:  ترجمۀ فریبرز باغبان. .کتاب جامع ارتباطات غیرکلامی )زبان بدن((. 1388باربارا پیس، آلن ) -

 مۀ سیدترج .(فردي و عمومی) مدیریت ارتباطات(. 1386، )، ولوینآر دارلین ؛ولویندي، ي ام؛ اندرو برکو، رُ -

 فرهنگی.  هايپژوهش دفتر: تهران ایزدي. داود ؛اعرابی محمد

هاي غیرکلامی در داستان رستم و سهراب ارتباط(. »1399الدین )طالبی، امین؛ مرتضوي، سید جمالبنی -

 .206-169(. 44) 21نامه. دانشگاه یزد: کاوش«. فردوسی

 .نشر مرکزتهران: ترجمۀ روبرت صافاریان،  .تاریخ سینما. (1383)بوردول، دیوید و کریستین تامسون  -

 تهران: اطلاعات. . ترجمۀ فاطمه راکعی.دربارۀ شعر(. 1383پرین، لارنس ) -

 جانان.: تهران .3چ .زنگنه ه لرپريمۀ سعیدترج .(راهنمـاي تعبیـر حرکـات بـدن)زبان بدن (. 1387)پیز، آلن  -

بینافرهنگی در امثال و تعبیرات فارسی و ها از دیدگاه رنگ»(. 1403چاوشیان، شراره ) ناهید؛مرند، جلیلی -

 .441-409. (4) 15 .جستارهاي زبانیدانشگاه تربیت مدرس:  .«فرانسوي

 «.مۀ فردوسیمی در شاهنالاپیوند معنایی کنایات و ارتباطات غیرک»(. 1402)محمد  آرتا، سید و جمشیدي، زهرا -

 .116-91 (.33) 14 .غیلامطالعات زبانی و ب ۀمجل دانشگاه سمنان:

«. زبان نمادین شعر اخوان؛ محملی براي ارتقاي قوت بیان و تأثیر در ذهن مخاطب»(. 1392خاکپور، محمد ) -

 .68-41 (.8) 4 مطالعات زبانی و بلاغی. دانشگاه سمنان:

دانشگاه سیستان و  .«یند ارتباطات غیرکلامی در مراثی خاقانیآرف»(. 1402زرین، جمشید و همکاران )داس -

 .58-41 (.40) 20 .پژوهشنامۀ ادب غنایی بلوچستان:

 «.رمزگشایی از رفتارهاي غیرکلامی در داستان روي ماه خداوند را ببوس»(. 1390حاجتی، سمیه ) رضی، احمد؛ -

 .88-65 (.18) 5 .هاي ادب عرفانیپژوهشدانشگاه اصفهان: 

 ۀ درسنامــ( فردينمی در روابط میالارفتارهاي غیرک(. 1388)کروسکی، جیمز سی مک ؛یپ ویرجینیا ریچموند، -
 .تهران: دانژه .پورللهعبدا لاژی ؛فاطمه سادات موسوي ۀترجم .غیرکلامــی( ارتبــاط



 

 

 . ترجمۀ کوروش صفوي. تهران: هرمس. شناسی عمومیدورۀ زبان(. 1392) دو سوسور، فردینان -

 تهران: خدمات فرهنگی. .3بخت. چترجمۀ مهرداد فیروز .اجتماعیشناسی روان(. 1386فرانزوي، استفن آل ) -

 .میلامیبد: دانشگاه آزاد اس .1چ .میلاارتباطات غیر ک(. 1375) اکبر فرهنگی، علی -

تهران:  .1چ جواهرساز. طاهره مۀترج (.شناختی به گریستننگاهی روان) هازبان اشک(. 1380) تلر، جفرياک -

 .رشد ۀجوان

 تهران: دانشگاه الزهرا. . ترجمۀ پروانۀ کارکیا.فهمیدن، فهماندن و ارتباط مؤثر(. 1377کول، کریس ) -

بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنکِ (. »1396محسنی، مرتضی؛ جعفري پطرودي، اسماعیل ) -

 .180-159(. 15) 8دانشگاه سمنان: مطالعات زبانی و بلاغی. «. وزیر

 . تهران: سروش.8. چفردي، گروهی، جمعی(شناسی )میانارتباط(. 1385راد، مهدي )محسنیان -

 . تهران: نگاه.مجموعۀ اشعار(. 1340مصدّق، حمید ) -

نامۀ هاي غیرکلامی در اشعار فروغ فرخزاد. پایان(. بررسی و تحلیل ارتباط1401خوزانی، نصرت )معظمی -

 ارشد. دانشگاه شهرکرد. کارشناسی

اي عرفانی. رسالۀ دکتري تخصصی. دانشگاه (. ارتباط غیرکلامی در متون تذکره1403راد، میلاد )مواحدي -

 مازندران.

پژوهش ادبیات معاصر دانشگاه تهران:  «.(نو )نیمایی گرایی در جریان شعرواقع»(. 1395نیکجوي تبریزي، راحله ) -

 .500-487 (.2) 21جهان، 

دانشگاه  .ارشدنامۀ کارشناسیپایان .(. بررسی ارتباط غیرکلامی در غزلیات سعدي1401نژاد، ابوالفضل )هادي -

 مازندران.

مطالعات زبانی  ۀمجل دانشگاه سمنان:«. الشّعراي بهارگرایانه به اشعار ملکرویکرد کهن»(. 1403) مهر، پروانهلاوا -

 .366-339 (.35) 15. غیلاو ب

 .2چ .تفیروزبخ مهرداد مۀترج .(شناسی تعامل اجتماعیروان)ارتباطات میان فردي (. 1384)وود، جولیاتی،  -

 .تهران: سهر کتاب و مهتاب

References 
-Abu mahboob, Ahmad (2002). The Life and Poetry of Hamid e 

Mossadegh؛ Dar ha yo haye bad. Tehran: Sales. 

-Banitalebi, Amin؛ Mortazavi, Sayyed Jamaladin (2019). «Nonverbal 

communication in the story ‘Rostam and Sohrab’ by Ferdowsi». Yazd 

University: Kavoshname. Issue 21. Volume 44. pp. 169-206. 

-Barbara Pease, Alan (2009). The definitive book of Nonverbal 

Communication (Body Language). Translated by Fariborz Baghban. 

Mashhad: Toos. 

-Berko, Roy M.؛ Wolvin, Andrew D؛ Wolvin, Darlyn R, (2007). 

Communicating: A social and career focus. Translated by Seyyed 

Mohammad Arabi & Davood Izadi. Tehran: Cultural Research Office. 



 

 

-Bordwell, David & Thompson Kristine (2004). History of Cinema. 

Translated by Robert Safarian. Tehran: Markaz Publishing. 

-Cole, Kris (2000). Crystal clear communication: skills for understanding 

behng understood. Translete by Parvane Karkia. Tehran: Alzahra 

University. 

-Cutler, Jeffrey (2005). The Language of Tears (A psychological look at 

crying). Translate by Tahere javahersaz. 1nd Edition. Tehran: javane roshd. 

-Daszarrin, jamshid؛ Oskouie Narges؛ dadashi hoseyn (2022). «The 

process of non-verbal communication in Khaghani’s elegies». Sistan & 

balochestan Universuty: Journal of Lyrical Literature Researches. Issue 

21. Volume 40. PP. 41-58. 

-Farhangi, Ali Akbar (2013). Fundamentals of Human Communication. 

1nd Edition. Tehran: Rasa. 

-Franzoi, Stephen L. (2007). Social Psychology. Translated by Mehrdad 

Firoozbakht. 3nd edition. Tehran: Cultural Services. 

-Hadinejad, Abolfazl (2022). Study of non-verbal communication in 

Saadi's ghazals. Master's thesis. University of Mazandaran. 

-Jalili Marand, Nahid & Chavoshian, Sharareh (2024). «The World of 

Colors in French and Persian Proverbs and Expressions». Trbiyat Modares 

Universuty: Language Related Research. Issue 15. Volume 4. Pp 409-441. 

-Jamshidi, Zahra & Arta, Seyyed Mohammad (2023). «Semantic link of 

Irony and non-verbal communication in Ferdowsī's Shāhnāmeh». Semnan 

Universuty: linguistic and rhetorical studies. Issue 14. Volume 33. pp. 91-

116. 

-Khakpoor, Mohammad (2013). «The symbolic language of Akhavaans 

poem, a place for promoting the force of expression and its influence on 

readersâ mind». Semnan Universuty: linguistic and rhetorical studies. 

Issue 4. Volume 8. pp. 41-68. 

-Moazami Khozani, Nosrat (2022). Investigation and Analyzisis of 

Nonverbal Communication in Forough Farrokhzad’s Poems. Master's 

thesis of Persian Literature. Shahr kord University. 

-Mohseni, Morteza & Jafari Petroudi,  Sayyed Esmail (2017). «Analysis 

of Nonverbal Communication in the Story of Hasanak the Vizier». 

Semnan Universuty: linguistic and rhetorical studies. Issue 8. Volume 15. 

pp. 159-190. 

-Mohsenian Rad, Mehdi (2006). Communication: interpersonal, group, 

collective. 8nd Edition. Tehran: Soroush. 

-Mosaddeq, Hamid (1966). Collection of poems. Tehran: Negah. 

-Movahedi Rad, Milad (2024). Non-verbal communication in mystical 

tazkira texts. Doctoral thesis. University of Mazandaran. 



 

 

-Nikjoy Tabrizi, Raheleh (2016). «The Trend Realism in The Persian New 

Poetry (Nima'i Poetry». University of Tehran: Research in Contemporary 

World Literature, 21 (2). 487-500. Issue 21. Volume 2. pp. 487-500. 

-Pease, Allan (1997). Body Language: How to Read Others' Thoughts by 

Their Gestures (Overcoming common problems). 3nd edition. Tehran: 

Janan. 

-Perrine, Laurence (2004). Soune and Sence. Translated by Fatemeh 

Rakei. Tehran: Etelat. 

-Razi, Ahmad & Hajati, Somayeh (2011). «Decoding of non-Verbal 

Behaviors in Rooye Mahe Khodavand Ra Beboos (Kiss the Lovely Face 

of God) Fiction». Tarbeyat modares University: Research on Mystical 

Literature. Issue 5. Volume 2. pp. 65-88. 

-Richmond, Virginia Pey & Mac Croskey, Jeymz. C. (2009). Nonverbal 

Behavior in Interpersonal Relations. Translated by Fatemeh Sadat 

Mousavi and Zhila Abdollahpour. Tehran: Danjeh. 

-Saussure, Ferdinand de (2011). Cours de linguistique generale. Translate 

by Korosh Safavi. Tehran: Hermas.  

-Valamehr, Parvaneh (2024). «An Archaic Approach to the poetry of 

Malik al-Shu'arā Bahār». Semnan University: Semnan Universuty: 

linguistic and rhetorical studies. Issue 15. Volume 35. pp. 339-366. 

-Wood, Giuliani (2005). Interpersonal Communication (Psychology of 

Social Interaction). Translated by Mehrdad Firouzbakht. 2nd edition. 

Tehran: Sahar Book and Mahtab. 

https://www.amazon.com/Allan-Pease/e/B004LRSGBS/ref=dp_byline_cont_book_1

